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  »بر دار كردن حسنك وزير«يهقي در داستان پردازي بهاي داستانهبررسي شيو

  ∗حسينيمرضيه كاووسي
  چكيده 
 و پردازي يكي از انواع ادبي است كه در گذشته و حال اهميت بسزايي داشتهداستان
ها در قالب اي فني مورد ارزيابي قرار نگرفته و داستانگونه البته در گذشته به،دارد

 تاريخي در ـعنوان يك اثر ادبي  بهتاريخ بيهقي . استهشد ميروايت و حكايت ارائه
 جديد روشا ـر بـن اثـ اي؛تـاستوجه بوده ادب فارسي از ديرباز موردةگنجين
در اثبات اين مدعا سعي بر آن است كه عناصر داستان، در . نويسي منطبق استتانـداس

هاي اين انترين داستعنوان يكي از برجستهبه» بر دار كردن حسنك وزير«داستان 
  .مجموعه بررسي شود

 .»بردار كردن حسنك وزير«داستان ، تاريخ بيهقيپردازي، داستان: هاهژكليدوا

                                                 
 مدرس دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دماوند ∗
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  مقدمه
در . هاي نويني داردها و شيوههاي ادبي است كه امروزه سبكداستان يكي از قالب

هم شد؛ يكي از منابع مها در قالب قصه و حكايت بيان ميگذشتة ادب فارسي، داستان
 ،ابوالفضل بيهقي. بردندپردازي تاريخ بود كه نويسندگان از آن بهره ميبراي داستان

شيوه اينپردازي بهآن دوره كه داستان است درنويسندة مشهور دورة غزنوي، توانسته
گردد كه نحو مطلوبي از آن بهره گيرد؛ بنابراين در اين مقاله سعي ميمطرح نبود، به

هاي تانــرين داسـورتــكي از مشهـروز، در يـردازي امـپانـاصر مطرح داستـعن
ه ـبي ـررسـ بررسي شود؛ در اين ب-كردن حسنك وزير دار  برـتاريخ بيهقي

ردازي و ـپهـمانندي، صحنقتـة ديد، حقيـايه، زاويـمرنگ، درونپردازي، پيشخصيت
  .شودوجه ميـو تـوگتـگف

  )character(شخصيت ـ 1
 از اين اشخاص هريك كند؛ را خلق مي نويسنده اشخاص داستانش،اندر هر داست

؛ اين مخلوقات كه در داستان، دارندفرد بهخوي منحصرو خلق وهاروحيات، ويژگي
   1.شوند شخصيت نام دارندنامه ظاهر مينامه و فيلمنمايش

  داستان وياشخاصبه از هنرهاي يك نويسندة خوب آن است كه مخاطبانش نسبت
سو و گاه از از اشخاص آنها و عقايدشان همكه گاه با بعضيطوريواكنش نشان دهند؛ به

باشد،  داستان هيچ تأثيري در مخاطب نداشتهاشخاصزار شوند؛ بنابراين اگر آنها بي
شده باشد؛ نه آنكه داستان خوبي نيست؛ درضمن، خلقيات اشخاص داستان بايد تثبيت

چنين رفتار اين اشخاص نبايد نقيض باشد؛ هموند كه ضدهرلحظه عملي از آنها سر ز
بهترين . يت بايد تركيبي از اينها باشداقتضاي بشرّصد خوب يا بد باشد، بلكه بهدرصد

 كه ، رمان استپردازي داستانپردازي و جولان نويسنده در عرصةقالب براي شخصيت
خود  هاي شخصيت اثريهاي زندگي ويژگطول كشمكشهد دربه نويسنده فرصت مي
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ويسنده ـ و ندهـوبي رعايت شـخ بههقيـخي بيـتاري اين عنصر در رمان ؛را نشان دهد
هاي روحي و رواني  آفرينش شخصيت با كيفيت. استخوبي از عهدة اين مهم برآمدهبه

  2.گوييمپردازي ميامه را شخصيتنويژه در داستان يا نمايش

  )characterization(  پردازيي شخصيتهاهشيوـ 2ـ1
 ةارائ :گيرده صورت ميو روش عمد دآفرينش اشخاص داستان ازسوي نويسنده به

 شخصيت ةارائ و ،تقيمـيح مسـگرفتن از شرح و توضصريح شخصيت با ياري
اي  نويسندهي نيزگاه ؛گزيند كه هر نويسنده نوعي از آن را برمي3،ازطريق كنش
  .دكندو سبك استفاده ميمتبحر از هر

  گرفتن از شرح و توضيح مستقيم صريح شخصيت با ياريةارائ
 آنهاها و روحيات اشخاص داستان را بازگو و خصوصيات  نويسنده كنش،در اين شيوه
  . آيدشمار مي بهنويسنده راوي و داناي كلصورت ايندركند؛ مي تفسير اًرا مستقيم

 ةدر هم؛ كندپردازي ميشخصيتهاي مختلف، نويسنده به شيوهز، در داستان حسنك ني
ها و پايگاه اجتماعي بوسهل سخن ژگيكه از ويدر آنجا  مثلاًكند؛ميآزمايي ها طبعهگون
رحم، گو، بيزافهـنت، گـدطيـكند و وي را بوة ارائة مستقيم استفاده ميـويد، از شيـگمي
  4.كندمي حال، دانشمند و اديب معرفيزن، محتشـم و درعين همبـه دو

  طريق كنش  شخصيت ازةارائ
 در ،شود هنرپيشه ازطريق كردار و گفتار شناخته مي، تئاترةطوركه در صحنهمان

 5.بردپيتوان آنها را شناخت و به ماهيتشان  مي،داستان نيز با خواندن كنش اشخاص

تنها به توصيف نويسنده   نخست، منحصر باشد وةپردازي به شيواگر شخصيت
مجالي براي  د و ديگرشوآور ميدستي ملالد، داستان دچار نوعي يكبسنده شو

 ؛كندپيدا مي گذارد و داستان حالت گزارش و خبرتكاپوي ذهن خواننده باقي نمي
دهد كه درجريان داستان دخيل شود و بنابراين روش دوم، به خواننده فرصت مي
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گونه با قالب وان گفت اينتكه ميايگونه به،ها را در ذهن خود مجسم كندشخصيت
استفاده از نوع پوشش، فيلم نيز كارگردان سعي دارد با در. سينما و تئاتر يكسان است

توزي دادن كينه داستان در نشانةنويسند. ها بيننده را هدايت كندرنگ و نشانه
كه كند؛ چنانگيرد و مانند كارگرداني ماهر عمل ميكرد وي بهره ميبوسهل، از عمل

   :شودزار ميخاطب در اين ماجرا از شخصيت بوسهل بيم
آواز، مجلس نيكو آراسته و غلامان بسيار ايستاده و مطربان همه خوش«
ميان فرموده بود تا سرِ حسنك پنهان از ما آورده بودند و بداشته و آندر

   6».و بوسهل خنديد... در طبقي با مكبه؛

. كندو رذالت او را به خواننده القا ميخنديدن بوسهل در اين صحنة فجيع، پستي 
دويدن، دور انداختن پيراهن و   ديگر، نويسنده با بيان امتناع حسنك ازايهصحندر 
گيرد و حالات  از اين شيوه بهره مي،شدندار آويختهها هنگام بههم زدن دستدر

  7.دنكاي نمايشي بيان ميگونهدروني حسنك و شخصيت باوقار و مغرور او را به

   انواع شخصيتـ 3ـ1
/ پويا/ ايستا: ازيابند كه عبارتنداشخاص بنابر نحوة نگرش به آنها، انواع مختلف مي

  8. ... و جانبههمه/ نوعي/ نمادين/ محوري، اصلي، مركزي/ قراردادي/ قالبي/ ساده/ جامع
اين شوند كه ها به پويا و ايستا تقسيم ميتحول، شخصيتودر روند جريان تغيير

پذير است و در داستان كوتاه مجالي براي  رمان بيشتر امكانةپذيري در عرصتحول
 ؛خوردچشم نمياين داستان، شخصيت پويا به در. ها نيستتغيير بنيادين شخصيت

ير و هاي شرّ شخصيتة بوسهل در دست،لحاظ منش و سيرت دروني آنهااما از
نمايش ود او بهـيدي در وجـسي و پلـجنصفتي و بدمخالف است كه شيطان

  حسنك.گيردشود و عملش در تقابل با حسنك، قهرمان داستان، قرار ميميگذاشته
نكته ديگر اينكه بنابر اهميت . محوري و مركزي داستان است/ نيز شخصيت اصلي
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در . دكربندي فرعي نيز دسته  اصلي وةتوان ايشان را از جنباشخاص در داستان، مي
در  گيرند وسلطان مسعود جاي مي فرادي چون حسنك، بوسهل ودستة نخست ا

بونصر مشكان به ايفاي نقش  ائيل وـض، ميكـ كساني چون علي راي،گروه ديگر
  .پردازندمي

  ) plot(رنگ ـ پي2
خورد و با الگو  معلولي پيوند ميـي علّة كه با رابط است وقايعةيافت سازمانةمجموع
 و ، بايد انگيزهها در داستانكنش به تعريف مذكور،توجهبا 9.شوداي مرتب ميو نقشه

پارچگي وار حوادث است و باعث يكواقع پيوستن زنجيرهباشد كه درداشتهرنگ پي
  10.شودآن در ذهن خواننده مي

رنگ آن است بندي و اسكلت داستان و دراصل طرح نخستين و كمرنگ استخوانپي
بحث نيز بر داستان مورد. تر خواهد بودرنگرنگ، پرشد، پيچه نويسنده متبحرتر باو هر

چرخد؛ اما علت آنكه قرمطي است، ميمحور بر دار كـردن حسنـك، قهـرمان قصـه، بـه
كشي حساب شخصي مسعود و نيز كينهاصل نوعي تسويهاين ظاهر ماجراست و در

  .شوداست كه به اين اقدام منتهي مي بوسهل زوزني

  ) theme(يه مادرونـ 3
شود خلال اثر كشيده مياي كه درمايه، فكر اصلي و مسلط هر اثري است؛ خط يا رشتهدرون

مايه درواقع، ديگر، درونبيان به11.دهدهم پيوند ميهاي داستان را بهو وضعيت و موقعيت
سيله نيز واينكند و بهفكر و انديشة حاكم بر داستان است؛ كه نويسنده بر داستان اعمال مي

  .بردتوان به سير فكري و انديشة نويسنده پيمي
  :  اصلي اين داستان استةمايارزشي دنيا، مضمون و درونبي

اين است حسنك و روزگارش و گفتارش، اين بود كه گفتي مرا دعاي «
نيشابوريان بسازد و نساخت و اگر زمين و آب مسلمانان به غصب بستد، نه 
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ندان غلام و ضياع و اسباب و زر و سيم و نعمت هيچ زمين ماند و نه آب، و چ
 او رفت و اين قوم كه اين مكر ساخته بودند نيز برفتند واين ،سود نداشت

بهر حطام همه اسباب منازعت و مكاوحت ازاي است با بسيار عبرت و اينافسانه
دهد كه نعمتي بد ب! احمق مردا كه دل در اين جهان بندد. سوي نهادنديكدنيا به

  12». ...و زشت باز ستاند

مايه از موضوع مايه از موضوع جداست؛ البته دروناين نكته درخور ذكر است كه درون
ر دار كشيدن ـب«وضوع، ـآيد، ولي با آن يكي نيست؛ در اين داستان نيز موجود ميبه

رائه نده اـان نويسـلاقي از زبـيام اخـصورت يك پماية آن، كه بهو درون» حسنك وزير
   13. استاعتباري دنياشود، بيمي

   ديدة روايت و زاويةشيو
اي است كه نويسنده با آن مواد و دهندة شيوه نشان،زاوية ديد يا زاوية روايت نمايش

تان ـ با داس راندهـة نويسـكند و درواقع رابطمصالح خود را به خواننده ارائه مي
  14.دهدمينشان
اي، روايت نامه من روايتي، داناي كل، روايت: ديد اقسامي دارد شاملةزاوي

  .گويي تك وگونهيادداشت
صورت راوي و اول شخص مفرد شيوة روايت داستان از زبان خود بيهقي است و به

وي شخصيت فرعي داستان و ناظر آن است  15؛»...ابتدايفصلي خواهم نبشت در «:است
گيري آن دخالتي ندارد؛ نحوة شكلركنندة آن است و دنه شخصيت اصلي؛ او فقط بازگو

اند، روايت و نظرياتش را درحاشية كه آنچه را كه شاهد يا شاهداني ديدهايگونهبه
اي است كه برداريبيهقي درحكم دوربين فيلم. كندابراز ميآموزي  براي عبرت،داستان

نظر، اين و ازكندچين و ضبط ميشود و البته آنها را دستوقايع از دريچة آن ديده مي
و عيني ) dramatic point(زاوية ديد وي را درحوزة ديد بيروني و زاوية ديد نمايشي

)objective ponit ( يا ناظر مستقيم)direct observe (16.ناميممي  
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  )verisimilitude(مانندي حقيقت
 داستان آغازخوبي رعايت شده و با تأكيد نويسنده درمانندي، در داستان بهعنصر حقيقت

 17»... .ردن حسنك ـر دار كـابتداي اين حال بفصلي خواهم نبشت در «:شودثابت مي
گويد و گويي خود سخن ميداري و راستنظر نويسنده از امانتابتداي داستان مورددر

   18.داستان كردن خوانندگان با خود استاينكه هدف وي، هم
هاي اثر وجود دارد اني و شخصيتمانندي، كيفيتي است كه در عمل داستحقيقت«

 البته 19» .... آوردنظر خواننده فراهم ميقبول از واقعيت را درو احتمال ساختي قابل
 بلكه چه در داستان ؛به داستان رئاليستي نيستنمايي، فقط مربوطاين واقعيت

 خواننده و يپذير دركة چه در داستان فانتزي به قدرت نويسنده و درج،رئاليستي
  .شدت جذب او بستگي دارد

  )  setting(پردازي صحنه
 انتخاب 20.گيردزمان و مكاني است كه در آن عمل داستاني صورت ميپردازي صحنه

تان كه از ـند؛ اين داسـكاياني ميـدرست صحنه، به تكوين و ساختار داستان كمك ش
آرايي نهـه صحثـاحـرح و مبـف، شـي است، با توصيـقـهاي برجستة بيهپردازيصحنه
گيرد و در آن،  موقعيت فيزيكي بدن بهره مي وهاپوشيدن، رنگوي از طرز لباس. استشده

اي هـبند؛ جببي: ك پيدا آمدـحسن«: اي دارد؛ ازجمله در اين عبارتدهـتوصيف نقش عم
اعه و ردايي سخت پاكيزه و دستاري گونه؛ در خلق،زدرنگ؛ با سياه ميداشت حبري

گوها واي گفتشدن با پاره بنابراين صحنة داستان با شرح جزئيات و همراه21» ....نشابوري
  22.گيردقرار مي) panorama and scene(منظر و نمايشي در رديف صحنة فراخ

  ) dialoge(گو وگفت
ه در داستان و ـت كـقايد اسـ افكار و عةهم و مبادلكردن باصحبتوگو گفت

مايه و برد عمل داستاني، درون اين عنصر در پيش؛شودميدهكار برنامه بهنمايش
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هاي جسماني، رواني و اجتماعي ها نقش بسزايي دارد و ويژگيمعرفي شخصيت
 در اين داستان از خود استقلالي وگو عنصر گفتكشد؛ البتهتصوير ميآنها را به

 ؛گرفته تا مردم عادي از شاه و وزير :زنندجور حرف ميكه همه يكايگونه به،ندارد
  23.دشوموجب جدايي اين نوع داستان از رمان و داستان كوتاه ميله ئاين مسكه 

حسن و بوسهل زوزني؛ حسنك، خواجه احمد: متن داستان مكالمه بين سه تن است
استفاده از واژگان اي دارند و نويسنده با هنرمندي تمام و باويژه) tone(يك لحن كه هر

كه از گفتار ايگونه به؛كندآهنگ و ساختمان جملات اين لحن را ايجاد ميو نحو كلام، 
جويي و پرخاشگري و اميدي  و از كلام بوسهل بوي كينهخواجه احمد ناراحتي و نا

برابر حوادث نفس، شجاعت و تسليم دربهغرور، اعتماد چاپلوسي و از سخنان حسنك
هاي داستان، به آن از بخشگوها در بعضيوفتچنين اين گ هم25شود؛ناگوار استنباط مي

  :استجنبة نمايشي بخشيده
باشد؟ و روزگار خواجه چون مي:  بزرگ روي به حسنك كرد و گفتةخواج«

  26» .... گفت جاي شكر است گذارد؟چگونه مي
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  .235 ص،همان: ـ بيهقي، ابوالفضل6
  .233ـ همان، ص7
هاي ادبي معاصر نامة نظريهدانش: نا، ريما مكاريك و نيز اير186ـ 179، صنويسينامة هنر داستانواژهـ 8

  .194 ـ192، صايران
  .161 همان، ص: و ايرنا، ريما مكاريك66، صعناصر داستانـ 9

، در جاي ديگر نيز علت »...بر دار بايد كرد . حسنك قرمطي است«: خوانيمـ در بخشي از كلام سلطان مي10
لاش در ـعود و تـوان، مسـزادة جك در دوران محمود عليه شاههاي حسنورزي مسعود با وي را اهانتكينه

بوسهل نيز در دوران اقتدار . آيدعهد گران ميبينيم كه بسيار بر وليبه حكومت رساندن برادر وي، محمد، مي
است، همة نيروي خود جهت تحقيري كه شايد ناخواسته ازسوي يكي از نگهبانان بر وي وارد آمدهحسنك به

بود، به روزگار وزارتش پياده و به يك روز به در سراي حسنك شده«: جويي كندگيرد تا انتقامار ميكرا به
  )225همان، ص: بيهقي، ابوالفضل(»  ....بود و وي را بينداختهداري به وي استخفاف كردهدراعه پرده
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  221همان، ص: ـ بيهقي، ابوالفضل15
  .158، صنويسينامة هنر داستانواژهـ 16
  .221همان، ص: ـ بيهقي، ابوالفضل17
  )222ص: تاريخ بيهقي(» .قت كنند و طعني نزنندتا خوانندگان اندر اين با من مواف... «ـ 18
  .85، صنويسينامة هنر داستانواژهـ 19
  .449، ص عناصر داستانـ 20
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  .229همان، ص: ـ بيهقي، ابوالفضل21
  .192، صنويسينامة هنر داستانواژهـ 22
  .232 و 231ـ همان، ص23
  .233ـ همان، ص24
  .233 ـ229همان، ص: ـ بيهقي، ابوالفضل25
  .230ص: ـ همان26
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